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Abstract 

The purpose of the present study is to review political education in the works of 

Khaaje Nezaam ol-Molk and Khaaje Nasir od-Din based on Spragens theory. The method 

of study is descriptive-analytic and the results convey that lack of political moderation, 

lack of statesmanship and a good model for giving jobs which respectively represent 

disorder, cause of disorder, and features of a society and state free of crisis and lack of 

effective political education, rely on religion or abhor religion in the political ideas of 

Khaaje Nezaam ol-Molk. In Khaajavi’s structure of political education, the king is in the 

center of government and kingdom is a divine gift. Therefore, the king’s mission is to 

establish justice, avoid chaos, and punish the violators so that the king and kingdom will 

sustain. If justice returns, chaos goes away and political instructions will be effective. 

Khaaje Nasir od-Din Tousi believed that policy of the public, responsibility of the 

government, and management of welfare are among reasons to sustain a government. In 

fact, he sought to illustrate methods of survival and extinction of governments both to 

rulers and people. Thus, he has frankly dealt with what happens in case of having or not 

having a government and nation. In Khaaje’s view, the government’s decisiveness in 

decision making and people’s cooperation with them cause the sustenance of a state. 

Khaaje attempted to teach how to turn a theory into practice in the realm of political 

action. Indeed, Khaaje was a man of politics in an era replete with political chaos.  
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 چکیده

 الملک و خواجه نصیرالدین در آثار خواجه نظامتربیت سیاسی هدف پژوهش حاضر بررسی اسپریگنزی 

فقدان اعتدال سیاسی، نبود آیین تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که  -است. روش پژوهش توصیفی

 و ویژگی جامعه و حکومت مطلوبنظمی  بیعلل  نظمی، کشورداری و واگذاری مشاغل که به ترتیب نشانه بی

یا در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک بر دین استوار  ،استاسی کارآمد عاری از بحران و فقدان تربیت سی

 یو سلطنت موهبت بودهشاه در رأس حکومت  سیاسی خواجوی،تربیتی در ساختار نظام  است.از دین گریزان 

رسالت شاه برقراری عدل، ممانعت از آشوب و عقوبت درازدستان است تا شاه و سلطنت باقی  ،لذا .الهی است

ورزی  سیاست طوسی خواجه نصیرنشیند.  رود و تعالیم سیاسی به بار می و اگر عدل برگردد، آشوب می ندبما

در واقع او درصدد بود  دانست، موظفیت دولت و تدبیر معیشت را از عوامل ماندگاری حکومت می جماعت،

احت از آنچه به بودن و نبودن لذا، با صر .و فنای دولت را هم به حاکم و هم به مردم نشان دهد ءهای بقا شیوه

گیری و همراهی مردم با  جدیت دولت در تصمیم ،از نظر خواجه شد، پرداخته است. دولت و ملت منجر می

خواجه کوشید در صحنه عمل سیاسی به دیگران بیاموزد که چگونه  .از عوامل پایداری دولت است ،آنان

 د سیاست در دورانی مملو از هرج و مرج سیاسی بود. در واقع، خواجه مر .توان نظر را به عمل درآورد می
 

 الگوی اسپریگنز. تربیت سیاسی، ،طوسی ، خواجه نصیرالدینطوسی خواجه نظام الملک ها: کلیدواژه
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 قدمهم. 1

در قریه نوغان طوس به دنیا ق. 111 سالمعروف به خواجه نظام الملک در  ،علی حسن بن علی ابو
موران دولتی بود. خواجه در شهر طوس أداران و م از زمین علی بن اسحاقوی فرزند ابوالحسن  آمد.

مقدمات علوم عقلی و نقلی را فراگرفت و پس از تکمیل آن در دیگر شهرهای خراسان و به تشویق پدر، 
جهت یافتن شغل و مقام، نخست اداره مالی و حکومتی غزنویان را برعهده گرفت و پس از سلطه ترکان 

  ران، به دربار سلاجقه رفت.سلجوقی بر ای
یعنی الب ارسلان  ،اولین پست دولتی او در دربار جدید، کتابت فرزند حاکم سلجوقی چغری بیگ

لقب نظام الملک داد و به دلیل کیاست و  به ابوعلی ،هنگامی که الب ارسلان به پادشاهی رسید بود.
ارسلان و در زمان پادشاهی ملکشاه ادامه صداقت، وی را به مقام وزارت برگزید. وزارت او با مرگ الب 

هزار نفری و همه امور  111سیس و تداوم مدارس نظامیه، فراهم آوردن و اداره سپاه أیافت. این دو شاه، ت
لذا، قدرتش به حدی افزایش یافت که زمانی که شاه قصد عزل  .کوچک و بزرگ را به خواجه سپردند

به این دوات بسته است. هرگاه این دوات  ،دولت آن تاج که وشتیکی از دوازده فرزندش را کرد، به او ن
در نهاوند توسط ق. 111( سرانجام، خواجه در سال 1ص ،8931)طباطبایی،  آن تاج بردارند ،برداری

 .یکی از فداییان اسماعیلیه کشته شد
قرآن،  یدر طوس به دنیا آمد و در کودکق. 131خواجه نصیرالدین اندیشمند دیگر خراسان در سال 

 قواعد زبان فارسی و عربی، معانی و بیان را نزد پدر فراگرفت و در جوانی در نیشابور و ری، فلسفه،
های اسماعیلی  پس از آن و بیش از بیست سال در قلعه ریاضی و نجوم آموخت. منطق، فقه، کلام،

اسماعیلیان بر مردم، گرچه به دلیل ظلم  قهستان و الموت به کار تحقیق، نویسندگی و منجمی پرداخت.
آسای  کرد تا به دور از تهاجم سیل ولی این قلاع به وی کمک می ،از زیستن در قلاع آنان ناخشنود بود

منجم هلاکوخان مغول  ،مغولان، کتاب بنویسد و ستارگان را رصد کند. با سقوط اسماعیلیان، خواجه
ی بکشاند و هم شیعه نقراض عباسیان سنَّ شد و در این جایگاه توانست هم مغولان را به فتح بغداد و ا

احداث  ویه،اوی با کشف حالات ششگانه در مثلث قائم الز امامیه را در ایران و عراق بگستراند.
ترین رصدخانه اسلامی در مراغه، قوام بخشیدن به فلسفه مشاء ابن سینا، مسلمان ساختن و  بزرگ

به شخصیت پرآوازه دوران خود  ،یغ مغولانتصدی وزارت هلاکوخان و نجات جان هزاران شیعه از ت
 نامه و اخلاق ناصری است. نصیحت رساله امامت، نامه، از جمله آثار سیاسی وی، خلافت تبدیل شد.

 ،8، ج8981شریف،  )محمد درگذشت و در کاظمین عراق مدفون شدق. 832وی سرانجام در سال 
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 پیشینه تحقیق. 2

خواجه نصیرالدین طوسی و  های ابن سینا، بررسی اندیشهوان در پژوهشی با عن ،(8938) فرضی
های تربیت اخلاق سیاسی، اصول تربیت  روش ،تربیت سیاسی، موضوعاتی چون علامه طباطبایی

های معلم و  عرفانی، اصول تربیتی، مراحل تعلیم و تربیت در سیاست، اهداف تعلیم و تربیت، ویژگی
 .است مورد بررسی قرار داده ندیشمنداین سه ااز منظر  را زمامدار سیاسی

پژوهش  یافت نشد.دیدگاه خواجه نصیرالدین  ازاثر دیگری درباره تربیت سیاسی  مذکور، به جز اثر
، از دیگر منابع مرتبط با پژوهش تعلیم و تربیت از نظر خواجه نصیرالدین طوسی، با عنوان (8931) حمیدی

  حاضر است.
اما  یافت نشد.نیز اثر مستقلی که به تربیت سیاسی پرداخته باشد،  درباره خواجه نظام الملک طوسی

، با (8939)سبزواری ، پژوهش از جمله ،آثاری نزدیک به تربیت سیاسی در نگاه خواجه نظام وجود دارد
 .نامه خواجه نظام الملک طوسی بررسی آرای تربیتی سیاست عنوان

، با عنوان (8933) پورملایی پژوهشمانند:  ،اند هآثاری هم به مقایسه این دو اندیشمند طوس پرداخت
  .جایگاه اعتدال در منظومه فکری خواجه نظام الملک و خواجه نصیرالدین طوسی

 از دیدگاهتربیت سیاسی  بررسی تحلیلیبه  پژوهشی موجودهیچ یک از آثار  در مجموع باید گفت،
از این جهت،  اند. پریگنز نپرداختهبر اساس روش اس الدین طوسیو خواجه نصیر الملک خواجه نظام

 باشد. پژوهش حاضر دارای نوآوری می
، در (8912)ازجمله: صالحی  ،آثاری به صورت مستقل موجود است ،در مورد تربیت سیاسی

پرداخته خر أاندیشمندان داخلی و خارجی متقدم و مت از دیدگاهریف تربیت سیاسی اتع بررسیبه  پژوهشی
 است.

مبانی  بررسی به، دیدگاه اسلام ازتربیت سیاسی ، در پژوهشی با عنوان (8939) همکاراندانشگر و 
 است. پرداختهمداری  اخلاق و محوری -فطرت ، محوری -توحیدتربیت سیاسی چون 

دیدگاه توماس هابز را در مورد تربیت  ،در کتاب تربیت سیاسی در اندیشه هابز، (8931)وگان 
 .کند بررسی میسیاسی و ابعاد آن 

حاضر از کتاب روش فهم سیاسی اثر توماس اسپریگنز استخراج شده  پژوهشچارچوب نظری 
 .(8912 )اسپریگنز، است
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 چیستی تربیت سیاسی. 3

 های مورد نیاز برای مشارکت تربیت سیاسی یعنی پرورش فضایل، دانش و مهارت 1به باور جان الیاس
گاهانه در  گاهانه جامعه خویش است. او سیاسی و آماده کردن اشخاص برای مشارکت آ بازسازی آ

تربیت شهروندان، گزینش رهبران سیاسی، ایجاد یک  کوشید با بیان اهداف تربیت سیاسی چون
سیاسی موجود و تربیت  یها نظام یهمبستگی سیاسی، حفظ قدرت سیاسی و اجتماعی کردن افراد برا

  .(833ص ،8911 )الیاس، کندبر تعریفی که از تربیت سیاسی ارائه کرده، تاکید  ،یشهروند
داند که تحت  سیس و رشد شخصیت سیاسی انسانی میأایجاد، ت طحان تربیت سیاسی را محمد

همچنین تربیت سیاسی به  پیدا کند.جایی که با فرهنگ حقیقی سیاست تناسب  قرار دارد، تاپرورش 
نایی تحصیل و کسب بینش توا و تحلیل شود وبه صورتی که اهل نظر  ،معنای تقویت بینش انسان است
 به نحوی ،به معنای تقویت بنیه سیاسی انسان استبیابد. همچنین سیاسی مستقل را برای خود 

 که قدرت و توانایی فعالیت و مشارکت سیاسی را در جامعه با تمام اشکال و عناوین موجود که به
 ،8911طحان،  )محمد راندبگستهم به دست آورد و هم آن را ایجاد تغییر و تحول بهتر بیانجامد، 

 .(18ص
دهد و بیان  حکمت عملی در حوزه تدبیر مدن قرار می یها تربیت سیاسی را از شاخه یشهید مطهر

وصول به  یهایی است که خود اجتماعی بشر برا شود، اندیشه کند که آنچه حکمت عملی نامیده می می
تربیت  پژوهش حاضر،ه اعتقاد اما ب. (98ص ،8931، ی)مطهر آفریند کمالات و اهداف خود می

ردم و ی دلخواه در مهارویکردعقاید و سیاسی به منظور القای و اندرزهای انتقال تعالیم بیان و سیاسی 
تواند مفید یا  تربیت سیاسی می گیرد. قرار میآن کس یا هر گروهی است که در معرض  هرکارگزاران یا 

متناسب با است که ی یا مصالح دینی و هر چیز دیگری بودن، منافع مل باشد. ملاک مفید یا مضرَّ  مضرَّ 
به منزله مشارکت یا فعال  گیرد، قرار میتربیت سیاسی در معرض هر کسی که  لزوماً  بوده وجامعه هدف 

تربیت سیاسی، زمینه و فرصت کسب دانش سیاسی را در واقع،  شدن وی در امور سیاسی جامعه نیست.
گاه  ،گیری گاه به گوشه ،دهد که گاه به مشارکت می ءل سیاسی را ارتقاکند و قدرت درک و تحلی فراهم می

 انجامد. میسیاسی گرایی  بی و احتیاطلبه همسبتگی و گاه به انزواط
آنچه در بخش آخر تعریف تربیت سیاسی گفته شد، تعریفِ مختار نگارنده از تربیت است. اجزاء و 

 رو است.  محتوای این تعریف، مبنای مطالب پیش
                                                           

1. John Elias 
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 گی   یاسی   یچارچوب نظر . 4

توماس اسپریگنز  گیرد. های اجتماعی شکل می یا آشفتگیها و  ینظم ینظریه سیاسی در پاسخ به ب
 در تأیید این ادعا گفته است:

 .کنند یآغاز م یاسیدر جامعه س ینظم ی، پژوهش خود را با مشاهده بیاسیپردازان س هیاکثر نظر
 ،ح داردیاز به توضیدهد که ن یرا نشان م ییها یکند و ناهنجار یجاد میا یمشکل فکر یمشاهده نادرست

. مشاهده کند یحل م افتن راهیوادار به  را است که انسان یزه ملموسیانگ ین حال مشاهده نادرستیدر ع
 .(33، ص8912گنز، یاندازد )اسپر یهم عقل و هم احساس را به حرکت م ،ینظم یب

دارد تا فکری  و اجتماعی و... اندیشمند را به تحرك وامی های سیاسی مشکلات و بحران ،معضلات
 ،اجتماعی -های سیاسی مشکلات و بحران پرداز سیاسی قطعاً  برای حل این مشکلات بنماید و برای نظریه

های سیاسی که جامعه با آن درگیر است، آغاز  پرداز از بحران نظریه» در واقع از اهمیت برخوردارند.
پرداز  نظریه ،بعد از اینکه مشکل شناسایی و مشخص گردید. (93، ص8912 )اسپریگنز، «کند می

تفاوت باشد و شناسایی مشکل آغاز راهی است که باید طی شود تا به حل مشکل برسد. اینك  تواند بی نمی
 پس از شناسایی و درك و فهم مشکل، باید ریشه مشکل را پیدا کند.

ش یمعنا ،ص دهدینامنظم تشخ یبه نحو ،کند یم یرا که در آن زندگ یاسیاوضاع س یاگر شخص
ها و  ب و بحرانی( که معا883، ص8912گنز، ی)اسپر مرتب و درست وجود دارد ین است که نظامیا

جامعه بر اساس  یوارد بازساز یاسیشمند سینجا است که اندین نظام را نداشته باشد و در ایمشکلات ا
ن جامعه وجود یموجود در ا یها مشکلات و بحران ،یاندر جامعه آرم شود، می یشناخت جامعه آرمان

و رفع مشکلات و  یجامعه آرمان یبه بازساز ،یاسیس یایات دنیپرداز با استفاده از واقع هینظر ندارد.
موجود  یها یینجا جامعه بدون مشکلات و نارسایدر ا یپردازد. البته منظور از جامعه آرمان یها م بحران

 است. یاسیز سپردا هینظر گاهدیاز د
که فاقد  یم جامعه آرمانیعلت و بدنبال آن ترس ییپس از درك مشکل و شناسا یاسیپرداز س هینظر

رسد و راه درمان بر اساس  یم ،باشد یبه مرحله آخر کار که راه درمان م ،است یمشکلات جامعه کنون
است  ین بردن مشکلاتیاز ب یبرا یافتن راهیدرصدد  یگردد و با نگاه به جامعه آرمان یمشکلات اتخاذ م

، ینظم ین شرح است: مشاهده بیب مراحل به این روش، ترتیدر ا ر است.یبا آن درگ یکه جامعه کنون
روش فهم سیاسی  .(18، ص8912گنز، یحل )اسپر و ارائه راه یر جامعه آرمانیتصو ص علل آن،یتشخ

ر جامعه یتصو ص علل آن،یتشخ، ینظم ییا چارجوب نظری اسپریگنز دارای چهار مرحله مشاهده ب
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اما نزدیک بودن مرحله سوم و چهارم از حیث مفهومی و  ،و ارائه راه وصول به مدینه فاضله است یآرمان
نگارنده را برآن داشته است این دو را  ،دشواری در تفکیک این دو در عرصه عمل سیاسی محتوایی و نیز

 له بازسازی وضع مطلوب ارائه کند.در هم ادغام کرده و این ادغام را تحت عنوان مرح
نظمی در نظام  سیاسی اسپریگنز تنها برای تشریح بیهای  فهم پدیدهامروزه از نظریه یا روش 

شاید شود.  یک وضع آرمانی استفاده نمیبه تصویر وضع مطلوب و راه وصول  سیاسی، تبیین علل،
های سیاسی مطرح ساخت، منظور و  دهزمانی که اسپریگنز چنین چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل پدی

مسائل و مطالب اما اینک از آن برای آنالیز اغلب  ،هدف وی چیزی فراتر از نظام سیاسی نبوده است
نظمی در تربیت سیاسی دوره خواجگان طوس را یک بحران  اگر وجود بی بنابراین، .برند سیاسی سود می

توان برای تحلیل و  توماس اسپریگنز میسیاسی ش فهم از رو)به اعتقاد نگارنده(  تردید بی تلقی کنیم،
وصول به یک تربیت  های ارائه تصویر یک وضع آرمانی در تربیت سیاسی و راه تشخیص علل آن،

 سیاسی مطلوب استفاده کرد:

 نظمى تربیت سیاسی و مشاهده ب  . 5

رو  هخویش روب نظمی تربیت سیاسی که دو خواجه دو طوس با آن در دوران حیات نگارنده از بی
 نامه و در دیگری به نگارش کتاب اخلاق ناصری منجر شد، اند که در یکی به تدوین کتاب سیاست بوده

گاهی فقدان اعتدال سیاسی دولت هایی از  گزیند و آن دو را نشانه را برمیهای سیاسی مردم  مردان و ناآ
  کند: نظمی در تربیت سیاسی زمانه تلقی می بی

قرار ندارد، پیوند در موضع خویش که هر چیزی و آن را به  بدانیمروی  ا به معنای میانهاگر اعتدال ر .8
زمانه در تربیت سیاسی حکایت های  نظمی از بی ،از نظر خواجه نظام المک طوسی فقدانشبزنیم، 

ان هممشروط به اجرای  ،بر آن بود که تحقق امنیت ،لذا .شد که به وفور در کارگزاران دیده میکند  می
طایفه شریفان و » یافت: عدالتی می ها را در بی او ریشه ناامنی و آشوب رو، از این است.اعتدال و عدالت 

های عاملان، دبیران و  شوند و عیب ]بداندیش[ دولت می عالمان چون امید از دولت بردارند، بدسگال
ه و خواسته دارد، پیش دارند و بلکه یکی از میان خویش که سپا ،نزدیکان پادشاه را به سمع شاه نرسانند

 .(921ص ،8931)خواجه نظام الملک،  بر پادشاه شورش کنند و مملکت به آشوب کشند
از مرز اعتدال شود که دولت  امید شریفان و عالمان از آن رو از دولت قطع می به باور خواجه نظام،

المال  شان را از بیت و سهم مروت و شرف هستند، توجه نکند به آنان که اهل علم، فضل،خارج شود و 
و بر جای آنان اهل  شود با اینکه مستحق و شایسته ارائه نظرند، به ایشان و نظرشان توجهی نمیپردازند. ن
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 ،)همان شورند تا داد خویش بستاند نصیب، بر دولت می در واقع، این افراد محروم و بی جهل را بنشاند.
ا به آن نیست که وجودش مانع از شورش علیه حکومت پس در نگاه خواجه، ارزش عدالت تنه. (13ص

کنند که  بلکه اگر پادشاه عادل باشد، گماشتگان و لشگریان او هم به عدالت رفتار می ،و دولت شود
ها از مواهب و مزایای این جهان و جهان پس از مرگ  حاصل آن، آسودگی خلق خدا و برخوردار شدن آن

پادشاه این جهان نیست، بلکه او سلطانی است که دستی در کار  فقط،پادشاه آرمانی خواجه،  لذا، .است
و این در صورتی است که شریفان و نااهلان را  جوید این جهان دارد و با دستی دیگر، از آسمان مدد می

بنابراین، پادشاهی که خواجه . (29ص ،8931)خواجه نظام الملک، هر یک در جای خود بنشاند 
اما چنین پادشاهی که اعتدال  ،برد رود و راه می ی است که به اعتدال راه میکند، پادشاه ترسیم می

نبود عدالت و امنیت همان معضلی است که خواجه نظام  رسد در دسترس نیست. به نظر می ببخشد،
که همان فقدان تربیت سیاسی  چون بدون تبیین مسأله ،کشد همواره و به طرق مختلف آن را به رخ می

]پادشاه[ با خصمان جنگ چنان کند که » رو است که: از این ،لذا .یافت را ن علت آنتوا نمی است،
آشتی را بر جای بماند و آشتی چنان کند که جنگ را بازگذارد و با دوست و دشمن چنان پیوندد که تواند 
گسست و چنان گسستی که تواند پیوست و نه همواره خوش باشد و نه به یک باره ترش روی چون یک 

گاه نیز به شکر و صدقه و نماز شب و روزه و به خیرات مشغول  ندی شکار و به تماشا مشغول باشد، گاهچ
 .(221ص ،)همان گردد تا هر دو جهان دارد

تأکیدی از زاویه دیگر بر وجود بحران  اما این اندرز، ،پردازد خواجه در چنین وضعی به پند می
بیدار و وزیران هوشیار، به همه روزگار هرگز دو شغل یک  پادشاهان»گوید:  لذا می .تربیت سیاسی است

بر عنصر اعتدال تکیه دارد و باز به این  .(229ص ،)همان« اند و یک شغل دو مرد را مرد را نفرموده
جهت است که با لحنی بی پرده، تمرکز قدرت را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد و با سپردن ده شغل 

کفایتی وزیر و  خیزد و آن را نشانه نادانی و بی نه نفر دیگر، به مخالفت برمی شغل ماندن به یکی و بی
 در واقع، سپردن مناصب و مشاغل گوناگون به افراد معدود، داند. عامل فساد و زوال حکومت پادشاه می

و این از عدالت و  بودهمعطل و محروم گذاشتن شمار بسیاری از مردم از شغل دلخواه و در خور شأن 
که، این ،کند روی دولت اشاره می به علاوه، خواجه به جنبه دیگری در مسأله میانه عتدال به دور است.ا

کند که حاصل آن، از دست رفتن اعتبار و  گویی دچار می گویی، و نه گزیده مردان را به یاوه پرگویی دولت
 اقتدار دولت است. 

آن، هم خویش را در برپایی مجالس و گیری و اجرای  مردانی که به جای مشاوره، تصمیم دولت
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کنند  گذارند، وقت خود و مردم را ضایع می گویی است، می های نمایشی که مصداقی بر یاوه انجام برنامه
 .(289ص ،)همان سازند برای عمران و آبادانی تباه می را های استثنایی و فرصت

فقدان . از جمله خواجه است ورزی، سخن بیشتر اندیشمندان در تربیت سیاسی مسلمانان اعتدال
نظمی نیز در نوع خاصی از تربیت سیاسی که لازمه هر حکومت،  آفریند و این بی نظمی می اعتدال، بی

کید این اندیشمندان بر عدالت، تنها به جهت معرفی یک أت رو، کند، از این در هر دوره است را مختل می
آسایش  هم توجه دارند که یکی از این پیامدها، گرایی روش حکومتی نیست، بلکه به پیامدهای اعتدال

تر از آن است که خواجه به آن اشاره  عمیق ملت و دیگری، بقای دولت است. البته مفهوم اعتدال،
ی با هم در سرزمینی که در آن یکی از مصادیق اعتدال سیاسی آن است که شیعه و سنَّ  مثلاً  کند. می

کید بر اعتدال، همیشه به آن و موارد أرغم ت ای که خواجه علی کار گرفته شوند، شیوه ، بههستندساکن 
ای  سیاسی است که یکی در گستره اقدامفاصله همیشگی حرف و  دهنده و این نشان ماندتوجه  مشابه بی
این موضوع مؤید آن است که خواجه  گرایی قرار دارند. گرایی و دیگری در محیطی از واقع از آرمان

 مسأله و مسائل دیگری آفریده است! ،خود ،ح مسألهرغم تلاش برای طر علی
های ناشی از فقدان تربیت سیاسی را به  نظمی بی، خواجه نصیرالدین طوسی از زاویه دیگری .2

دهنده آن  نشاناز سوی خواجه نصیر کشد. به عقیده نگارنده، تعیین وظایف سیاسی مردم  تصویر می
گاهی سیاسی مردم ،که خواجه است آفریند. لذا،  نظمی می داند که بحران و بی ای می لهمسأرا  ناآ

 رو: از این .گام برداشت، راه رفع آنشناخته شود تا بتوان در  علل آنضرورت دارد که 

ای قائل بود که آنان باید در مقابل ملک و  خواجه نصیرالدین طوسی برای مردم، وظایف سیاسی
خواهی شاهان و رؤسای خویش  در نصیحت و نیکبه عنوان مثال، مردم باید  .پادشاه انجام دهند

کاری  های ایشان تلاش نمایند و همواره ثناگوی هر در افشای کردارهای نیک و پوشاندن عیب بکوشند.
اما اگر رأی سلطان، متضمن فسادی است، با لطف و تدبیر و از  .شود باشند که به وسیله ملوک انجام می

گاه و به تدریج با ذکر طریق امر به معروف و نهی از منکر،  شاه را بر وخامت عاقبت اجرای آن، آ
آن رأی و نظر را در چشم پادشاه کریه و ناپسند بگردانند و در هر صورت، در حفظ  ها، ها و مثل حکایت

این همه بایدهای  در واقع، اسرار او کوشش نمایند و هیچ خطا و گناهی را به سلطان نسبت ندهند.
همان بحرانی  این،د و نوجود دار ، نبایدهایی است کهنای آن است که این بایدهابه مع خواجه به مردم،

 .(981ص ،8981)طوسی،  است که خواجه درصدد نشان دادن آن است

جان و مال  ها، ها و رنج همچنین مردم باید در حفظ منافع رؤسای خویش بکوشند و در مصیبت
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ه قرار دهند و خود را در چشم شاه چنان جای دهند خویش را برای محافظت دین و ملت در اختیار پادشا
گذارند و یا آن را فدای ملک  ای مردم مال خود را در اختیار شاه می که شاه باور کند با اندک اشاره

کند  خواجه توصیه می بنابراین،. مال مردم از طمع شاه در امان خواهد ماند ،کنند. اگر چنین شود می
 دلی به آن اقدام کنند. ها دارند، کوتاهی نکنند، بلکه با گشاده ک بر گردن آنمردم در ادای حقوقی که ملو

 رو است هکه جامعه با آن روب داردفریاد از مشکلی به چنین صورتی، نگارنده بر آن است که خواجه نصیر 
را به همراه تمجید امام خمینی از خواجه نصیر رویه یکی از مصادیقی است که  و این (981ص ،)همان

رفتند وزارت کنند،  نمی شدند، ها وارد می خواجه نصیر و امثال نصیر وقتی در این دستگاه» آورده است:
ها را مهار کنند. وقتی که خواجه نصیر دنبال هلاکو  خواستند آن می ها باشند، رفتند که تحت نفوذ آن نمی

جهت  رای کسب قدرت،چرا که او برای مهار کردن هلاکو و ب؛ ای کرد خدمت بسیار ارزنده رفت،
 .(119ص ،8ج ،8939)امام خمینی، خدمت به عالم اسلام بود

اگر سلطان تو را برادر خود قرار داد، »: که کند استناد به کتاب آداب ابن المقفع تقاضا می اخواجه ب
کوشد، تو هم در تعظیم او سعی فراوان کن.  نعمت خویش بدان. اگر ملک در نزدیکی تو می تو او را ولی

عدم  ،بر نزدیکان و خادمان قدیمی او پیشی نگیر و بدان، شرط خدمت به ملک ،اگر عزیز پادشاه شدی
گاه باش که  مخالفت با رأی ملوکانه و فرمان برداری به اندازه توان و طاقت از او است و به این حقیقت آ

مردم است تا  خواجه چنین درصدد تربیت شایسته است که تو تابع او باشی. ،او سلطان است، پس
 .(981ص ،)همان« مدارا کردن با شاه و حفظ کشور باشد حاصل این تربیت،

اند: یا با والی ظالم  اگر مردمی به والی ظالمی دچار گردند، باید بدانند که میان دو خطر قرار گرفته
در صورت  شورند. شوند و بر والی ظالم می یا با مردم همراه می ،تازند سازند و بر مردم دیگر می می

ت و در حالت دوم، دنیا و نفس خویش را هلاک خواهند کرد. راه خلاص تحقق حالت اول، دین و مروَّ 
ولی روش او مورد رضایت مردم  ،اما اگر والی ظالم نبود ،از این دو خطر، دوری از والی ظالم است

خواجه تحت  ی فراهم آورد.ای جز وفادار ماندن او ندارند، تا اینکه خداوند راه نجات نباشد، مردم چاره
 که باید به مردم آموخت ،اگر وضع ناامنی وجود دارد کند. نظمی موجود را تشدید نمی هیچ شرایطی بی

 ،)همانای بیش دانست!  توان تعالیم سیاسی خواجه را تنها موعظه . بنابراین، نمیآن را تشدید نکنند
 .(829ص ،8919شیرودی، ؛983ص

 ها نظمى تربیت سیاسی و علل ب  . 6

گاهی فقدان فقدان اعتدال و عدالت و ای  مونهشانه و نها ن های سیاسی مردم، تنها دو نشانه از ده آ
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اما  ،اند تربیت سیاسی معرفی کردهنبود نظمی متاثر از  مثابه وجود بی است که خواجگان طوس آن را به
ها نمونه موجود در آثار  دهدو نمونه از  ادامهها کجاست؟یا علل آن چیست؟ در  نظمی ریشه این بی

 :شود بررسی میخواجگان طوس 
توان به ارائه الگویی برای مدیریت  که چگونه میآموزاند  و می آموزد خواجه در سیرالملوک می .8

آمیزد و راه و  اش را به هم می سیاسی و آیین کشورداری پرداخت. او در این اثر، تجربه و تفکر سیاسی
 کند. برای اداره ملک و کشور پیشنهاد می هایی را به شرح زیر روش

هرگاه پادشاه را کار مهمی داشت مردم اینگونه تربیت شوند که:  خواجه دوست می الف. مشاورت:
ها، سخن خویش بگویند تا  با پیران و اولیای دولت خویش مشورت کند، به حدی که همه آن ،پیش آید

البته رأی و تدبیر صواب آن است که عقل همگان بر رأی صواب و درست از آن هویدا و پدیدار گردد و 
 .(9 ،)همان فق آیدآن متَّ 

باید احوال قاضیان مملکت خویش بداند و هر  داد که: خواجه شاه را اینگونه پند می ب. قضاوت:
نگاهش دارد و دیگران را معزول کند و کار وی را به  دست باشد، زاهد و کوتاه عالم، ات،کدام از قضَّ 

حقوقی تعیین کند تا به خیانت  بسپارد و به هر یک از آنان به اندازه کفاف، شایسته است، دیگری که
 .(8، ص)همان ناچار نشود
و بس و فراتر از آن،  هستندها تنها در تولیدمثل و استمرار نسل، صاحب نقش  زن و جوانان: ج. زنان

پنهان و پوشیده بودن زن، سبب  ،لذا د.نآور ای به زنان سپرده شود، جز تباهی به ارمغان نمی اگر وظیفه
زیرا اگر همسر حاکم پوشیده و  همسر حاکم باید اینگونه باشد، حتی، ،سلامت وی و مردان است

کند  دخالت می ،ها و در یک کلام در اداره ملک ها و در صلح و جنگ در عزل و نصب ،مستور نباشد
ی باید به تحقیر کسانی پرداخت که کارهای به جوانان نباید روی خوش نشان داد، حت. (89ص ،)همان

رو  و از این بودهچون حاصل سپردن کار به جوانان، بروز خطاهای بسیار  سپارند، به جوانان می یمهم
خطرتر خواهد بود  بی ،کارگیری جوانان احتیاط شود و هرچه این احتیاط بیشتر باشد بهتر است که در به

ها و عقاید  اره زنان و جونان تعلیم داده است، با دانستنی. اگرچه آنچه خواجه درب(98ص ،)همان
 امروزی، مغایر است، اما پندی قابل قبول در آن دوره است.

چنانچه خبر دادخواهی شاه در ملک پراکنده شود و های خواجه این است که:  از آموزش . تبلیغات:د
های  شکند و دست ها می همه ظلمای دو روز، پیش شاه بروند و سخن خویش بگویند،  دادخواهان هفته

کند که به بیداد بپردازد و به جان و مال مردم دست دراز  شود و کسی جرأت نمی تعدی و تجاوز کوتاه می
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 .(11ص ،هراسند )همان زیرا از عقوبت آن می ،کند
باید که همیشه به همه اطراف و اکناف ملک و کشور، جاسوسان بروند تا از  ه. اطلاعات و نظارت:

شاه از موافقت و مخالفت والیان  درویشان و غیره، خبر آورند. به این سان، سیاحان، صوفیان، ازرگانان،ب
گاه می ،و گماشتگان و نیز ، )همان( شود از قصد دشمن به حمله و یا حرکت آن به سوی ملک خویش، آ

گاه باشد و  ها را کنترل کند و از محتسبی باید گماشت تا ترازوها و نرخ به هر شهر،و نیز،  خرید و فروش آ
مانع از هرگونه سستی و کاهلی در بازار شود و نیز، از غش و خیانت ممانعت آورد و اگر غیر از این 

 .)همان( مردمان و درویشان در رنج افتند و هلاک شوند باشد،
باید که در وقت مناسب، اجرت کار  ،خدمتی پسندیده کرد کاران، که از خدمت هر اجرت: .و

بیابد و آنکه تقصیری دارد و سهوی انجام داده است، به اندازه گناهش، کیفر یابد تا رغبت بندگان  خویش
 .)همان( به خدمت زیاد گردد و ترس گناهکاران از مجازات گناه بیشتر گردد

از آن رو که اگر کسی  ،ستاید نهد و می دوران طغرل و آلب ارسلان را ارج می ،خواجه ستیزی: . شیعهز
پرسیدند، از کدام شهری و به  آورد، ابتدا از او می روزگار برای خدمت به دستگاه حکومتی روی می در آن

ام، قبولش  نشین آمده یام و از خراسان و ماوراءالنهر سنَّ  داد: حنفی و یا شافعی چه مذهبی؟ اگر پاسخ می
نه مار  ،د: برو که ما مارکشیمگفتن به او می ام، ام و از قم و کاشان آمده گفت: شیعی کردند و اگر می می

 از شیعیان در حکومت خویش تبری جویند که آموزد پرور! خواجه با اینگونه سخن گفتن به پادشاهان می
های فرهنگی و اعتقادات مذهبی  هایی دور از آرمان داری، توصیه های خواجه در ملک توصیه .)همان(

دهد که خواه و ناخواه  مهم و گویا به دست می است و تنها تصویرهایی کوتاه و بلند، دور و نزدیک،
ستیزی او در همین عرصه قابل تحلیل است. در  دهد. شیعه هایی از عالم سیاست را نشان می واقعیت

های  تابلویی از واقعیت آن دوره است و از سوی دیگر، در تضاد با آموزه سو واقع، ستیز او با شیعه از یک
 .(891ص ،8939)شیرودی،  رددینی قرار دا

اگر شاه با اهلش مشاوره نکند در دستگاه معنایی تربیت سیاسی خواجه نظام الملک،  ،خلاصه اینکه
 اگر شاه بر کار قضات مراقبت نورزد و بر عدالت کارشان اطمینان نیابد، کار نگیرد، و مشاوره آنان را به

گاه نباشد و بر آن اگر بر رفتار، آمد و شد زنان، کار  اگر جوانان ناپخته و خام را به اشد،کنترل نداشته ب آ
اگر اطلاعات رسیده را  اگر به دادخواهی مردم اهتمام نکند، کارگیری آنان نشود، یا مانع از به ،بگیرد
 اگر بر امور مردم محتسب نگمارد و در پرداخت اجرت صاحبان حق، تعلل کند و... آزمایی نکند، راست

 ،این بایدها و نبایدها از یک طرف در واقع،کند.  نظمی را تشدید می و بحران بی یابد نظمی ادامه می بی
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ریشه و علل تربیت ناقص  آورد و از سوی دیگر، نظمی سیاسی را پدید می سازد که بی تربیتی را می
 سیاسی مردم و ملوک است.

ز در قبال همانگونه که مردم نسبت به حاکم وظایفی دارند، حاکم نی: خواجه نصیرالدین بر آن بود. 2
بست  چنانچه این وظایف از سوی طرفین به درستی به اجرا درنیاید، جامعه را با بن مردم، وظایفی دارد.

راهی برای  آموزاند تا ضمن برطرف کردن علل آن، خواجه این وظایف را می ،لذا .کند سیاسی مواجه می
 وظایف کلی حاکم به این شرح است. حل بحران پیدا کند.

ل هم اید عدالت را در جامعه بگستراند. او در این راه، باید همه مردم را برابر و مکمَّ الف. حاکم ب
بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر  دهد که: به پادشاه تعلیم میخواجه  . لذا،بداند

همچنین،  .(11ص ،8918)طوسی،  چه قوام مملکت به معدلت بود ،حفظ قوانین معدلت توقر نماید
حاکم موظف است در تقسیم اموال بین همه افراد جامعه، تساوی را رعایت کند و اگر چنین نکند، 

به بیان دیگر، حاکم  یابد. ، یا بحران موجود شدت میشود مواجه مینظمی  یا بیجامعه با هرج و مرج 
را به اندازه تک افراد جامعه، شأن و منزلت هر یک  عملکرد تک و باید با مطالعه دقیق حالات، رفتار

 استحقاق و استعدادشان معین سازد.
لتی بالاتر از احسان و نیکوکاری برای حاکم یپس از عدالت، هیچ فض ،خواجهدر دستگاه تربیتی ب. 

ها کمک و  نیست. منظور از احسان آن است که حاکم علاوه بر میزانی که برای افراد مقرر گردیده، به آن
ها  ترین آن جه داشته باشد که احسان دارای شروطی است که یکی از مهمالبته حاکم باید تو هدیه بدهد.

این است که حاکم باید زمانی اقدام به نیکوکاری کند که در موضع قوت و قدرت قرار دارد، چرا که اگر 
یابد و  دست به چنین اقدامی زند، حرص و طمع رعایا و زیردستان، افزایش می، حاکم در موضع ضعف

 .رود فساد و تباهی می رو بهمعه در نتیجه، جا
همچنان که قوام بدن به طبیعت و قوام طبیعت به نفس و قوام نفس به عقل که خواجه معتقد بود  ج.

است، قوام و ثبات کشور به حاکم و قوام حاکم به سیاست و قوام سیاست به حکمت است. همه این 
ن به طور کامل هم از ناحیه مردم و هم از امور، تنها در صورتی محقق خواهد شد که در جامعه، قوانی

دهند که  ناحیه حاکمان، دنبال شود و به اجرا درآید. مردم در صورتی تن به قوانین و اجرای آن می
قدم باشند، یعنی در صورتی که هیچ مسئولی و صاحب مقامی در جامعه  حاکمان خود در این راه، پیش

 .)همان( به نقض قوانین دست نزند
دهد  هشدار می ،ی حاکمئده وظیفه جزضمن برشمردن خواجه  ی حاکم کدام است؟ئف جزاما وظای
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، طلبی پوشی از جاه چشم، عبارتند از: برقراری امنیتساز است. این ده وظیفه  که فقدان آن بحران
دقت در اخبار و ، اتخاذ تدابیر اطلاعاتی و سری ،توجه به فقراء و مستمندان، پوشی از لذائذ شهوی چشم

استمرار در و  معاشرت و مشاوره با فضلا و دانشمندان، تشویق و تنبیه کارگزاران و مردم، گزارشات رسیده
حتی کارهای ضروری  کاستن از کارهای شخصی،، در فکر تدابیر امور جامعه بودن( )دائماً  تدابیر امور

)طوسی،  ر به مردمخوابیدن و معاشرت با اهل خانه به منظور خدمت بیشت همچون خوردن، آشامیدن،
 .(911ص ،8991

وجود دارد که فراموشی آن هم برای مردم در قبال حاکم در سیستم تربیتی خواجه نصیر، وظایفی 
تصدیق اقوال و ، مجاهدت در کسب رضای او، تعظیم حاکم از جمله: آفریند، دردسرهای سیاسی می

)عدم  مان اسرار و بحث نکردنکت ،سخن والی شنیدن ء،به دل و گوش و اعضا، تزئین آرای ایشان
 .)همان( امور حاکم و والی افشای(

ورزی و نیکوکاری  توجهی شاه به احسان بی کانه،وستمکاری و استبداد شاهانه، تقسیم ناعادلانه مل
 اند را به غارت، که از تربیت سیاسی کم بهره مردم و کارگزارانیریزد و  نظم جامعه را به هم می و...

 خواجه نصیرالدین، فقدان عدالت، نبود احسان، وجود تبعیض و... دارد. ل در امور وامینافرمانی و اخلا
در واقع، نه حاکم و نه محکوم نابرخوردار از فهم و درک لازم در  داند. نظمی سیاسی می های بی را ریشه

ه در حقیقت، در نگاه خواج ها است. های اجتماعی، موجب دامن زدن به بحران مواجه با کاستی
های مختلفی است که در دو سطح دولت و ملت  نظمی موجود ناشی از علت نصیرالدین، بحران یا بی

 آفریند. یابد و بحران می گیرد، جریان می شکل می

 خواجگان طوس و بازسازی تربیت سیاسی . 7

در مرحله سوم انطباق روش فهم سیاسی اسپریگنز بر دیدگاه که معتقد است پژوهش حاضر نگارنده 
ها رفت و پس از  خواجگان طوس در باب تربیت سیاسی چون دو مرحله پیشین باید به سراغ نمونه

 ی آن در چارچوب قیاس سود جست:ها از قاعده تعمیم مبتنی بر استقراء برای تسرَّ  تشریح نمونه
 های واگذاری مشاغل را راهی برای عبور از بحران ،خواجه نظام الملک طوسیکه رسد  به نظر می .8

در دستگاه  ،او به دنبال گنجاندن این موضوع داند. اجتماعی موجود و بازسازی جامعه می -سیاسی
در هیچ روزگاری پادشاه بیدار و وزیر هوشیار، دو شغل  گوید: رو می از این .تربیت سیاسی خویش است

و  دولت دارد چون این کار، آثار زیانباری بر حکومت و اند، به یک مرد و یک شغل به دو مرد نداده
 زیرا: ،کند بازسازی تربیت سیاسی جامعه را با مشکل مواجه می
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 ،اگر یک شغل به دو مرد داده شود، این بدان و آن بدین افکنند و همیشه آن کار، ناکرده باقی بماند»
کارفرما یا  صاحب، اندیشند که اگر من این کار را به درستی انجام دهم، زیرا هر دو کس اینگونه می

اگر  در این صورت، دیگری است. بلکه از آنِ  ،پندارد که انجام درست کار از من نیست اوند شغل میخد
در حالی که جرم این  ،نهند گردن هم می )حاکم( از نادرستی کار بپرسد، تقصیر را آن دو بر صاحب کار

کسی که دو  در عوض،لیاقت است،  کفایت و وزیر بی کار نه بر این است و نه بر آن، بلکه بر پادشاه بی
دهد، باید بداند که یکی از این دو شغل و منصب به درستی انجام  شغل و منصب به یک مرد می

له هم بیش از آنکه نادرستی کار ناشی از این و آن باشد، ناشی از حکومت و أگیرد و در این مس نمی
 .(211ص ،)همان «وزارت است

آن است که ده عمل را به یک مرد دهند و ده  شوربدترین دشمن ملک و ک» کند: خواجه اضافه می
مرد را به یک عمل. علامت پادشاه بیدار و وزیر هوشیار آن است که کارها را به اهلش برساند تا ملک و 

روند و او را بر  برند و به دنبال مخالف می مردم از دولت امید می کشور زوال نیابد. اگر چنین نشود،
کارها به مردان ناتوان و یا چند کار به یک نفر سپرده شود و از کسانی که کنند. اگر  خویش، حاکم می

نصیب باقی بمانند،  استفاده نشوند و آنان محروم و بی ،هستندهای بزرگ و کارهای سنگین  شایسته شغل
آید که پیشکاران  روزی پدید می شان داده نشود، از نظرشان استفاده نگردد و به قدر کفایت، معیشت

خبر شوند و احوال مستحقان به پادشاه نرسد و سرانجام کشور به هرج و مرج  ه از اوضاع ملک بیپادشا
 .(218، ص)همان «شکند افتد و حکومت درهم می می

شغل را باید به کسی سپرد که هم  و در نظام مطلوب تربیت سیاسی او، دستگاه تربیتی خواجهدر 
 ،ز پذیرفتن شغل و منصب اعراض کند، باید به زورولی ا ،مذهب حاکم باشد و اگر کسی چنین باشد

مذهبان حاکم داده نشود،  شغلش داد تا کارها سروسامان یابد و رعیت آسوده باشند. اگر شغل به هم
در میان  ها خواهند دید و چنانچه دشمن یا همان نامذهبان، ها و مسلمانان رنج زیان ترکان سلجوقی،

مذهبان خود کوتاهی  حکومت کنند و اگر کارگزاران در گماردن هم آفت مردان بی حکومت نباشند، دولت
رو بود که آلب  از این شود، گیرد و دیوان از دبیر و شایستگان خالی می نمایند، فساد، حکومت را در برمی

دیب و بکارگیرنده أ)رافضی( در حکومتش چنان برآشفت که رافضی را ت کارگیری یک شیعی ارسلان از به
سخنان کارگزارش را که او یک رافضی بیش نیست و آسیبی به  وی ها کرد. ها و خطاب آن را عتاب

کسان دیگر هم رو به حکومت  آن بود که درپی آن یک نفر، زند را جاهلانه خواند، چون بر حکومت نمی
، ها میسور نخواهد بود. آلب ارسلان کار کارگزارش را در پست دادن رافضی گسستن آن ،نهند و آنگاه می
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خیانت به پادشاه تلقی کرد و گفت اگر تو هرچه خواهی انجام دهی، پادشاه را نشاید دست از احتیاط 
 .)همان( کند ءکننده را ابقا و خیانت بردارد

آوری شغل از طریق عدم واگذاری دو یا چند شغل به یک نفر و نگماردن دو یا چند نفر بر یک  فراهم
که  شداما نباید از این نکته غافل  ،ها را بخواباند رامیاآبیافریند و نتواند آرامش بیاورد، امید  می شغل،

سپردن مشاغل به پیروان یک مذهب و محروم کردن پیروان دیگر مذاهب از مشاغل و نیز، گماردن افراد 
 تنها در کوتاه مدت قادر است نظمی جدید خلق کند؟! ،طایفه و خانواده بر مشاغل حساس یک قبیله،

در واقع، نظام  ، عمل نکرده است؟!بودوزیر مقتدر سلاجقه خود به آنچه درصدد تعلیم آن چگونه است 
ها، کارآیی  های فراوانی است و این پارادوکس آفریند، دارای پارادوکس ای که او در تربیت سیاسی می بهینه

 شکند.  سیستم تعالیم سیاسی خواجه را می
از  ربیت سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی آن است کههای اساسی و بنیادین دستگاه ت . از مؤلفه2

گذاری در امور  به تدبیر و سیاست ،ی خویشئخواهد که جهت اجرای وظایف کلی و جز حاکم می
 سازد که خالی از بحران است: ای را می این تدبیر، جامعه بپردازد.

خواجه بر آن  م است.اصل جر اگیری برای مقابله ب یکی از تدابیر مهم حاکم، تصمیم قضایی: (الف
تر به مقابله با جرم و بیشتر به مقابله با اصل جرم  ندیشد که بر پایه آن، کمابود که حاکم باید تدابیری بی

 چهار مرحله دارد: ،انجامد پرداخته شود. از نظر او، تدبیری که به از بین بردن جرم در جامعه می
 شینی با مردم جامعه منع شود.مجرم در مرحله اول، باید از معاشرت و همن حبس: -
 باید او را با زنجیر بست تا از لطمه زدن به بدن خویش محروم گردد. قید: -
 با تبعید، باید مانع از ورود مجرم به جامعه شد. نفی: -
بلکه باید  ،د، اما سیاست حاکم نباید افراط در قتل افراد باشدردر مرحله چهارم، قتل قرار دا قتل: -

ا در موارد استثنایی به اجرا درآورد و البته قطع عضوی از اعضای مجرم که وسیله شرارت او بکوشد قتل ر
در اینگونه موارد ابتدا باید به مصلحت عموم و جامعه توجه  به آن دلیل که اساساً  بوده، بهتر از قتل است،

بلکه قطع  ،داشته باشد و سپس به شخص مجرم! مصلحت عموم در اینگونه موارد کشتن مجرم نیست
هایی برای نظمی هستند که  . حبس، قید، نفی و قتل راه(211ص ،8911راد،  اعضای آن است )یوسفی

 به هم ریخته و ممکن است به هم ریختگی امپراتوری مغولان منجر گردد.
جانبه دست یابد، حاکم و حکومت باید  برای آنکه جامعه بتواند به امنیت کامل و همه اطلاعاتی: (ب

بنابراین، تفحص و جستجو  را معین کند تا بتواند اطلاعات لازم را از امور دشمن، کسب نماید.گروهی 
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گاهی از تدابیر آن، بهترین و بزرگ شود. بهترین  ترین سلاح درباره دشمن محسوب می از امور دشمن، آ
و  راه کسب اطلاعات، اعزام جاسوس به میان دشمن است تا به صورت ناشناس به گفتگو و نشست

آوری نماید. البته حاکم تا زمانی که  برخاست با مردم کشور دشمن بپردازد و از این طریق اخبار جمع
ندیشد و اقدامی انجام دهد. راه انباید بر پایه آن تدبیری بی اخبار دریافت شده به حد تواتر و یقین نرسیده،

مشاوره با عقلای قوم است. آن  ت و سقم اخبار را معلوم کند،دیگری که بر حاکم گشوده است تا صحَّ 
 .)همان(هستند  هم عقلایی که به تمام معنا رازدار و توانا بر حفظ اسرار

حاکم باید بداند که جنگ دو گونه است و در هر یک، تدبیر یا تدابیری خاص و ویژه  نظامی:( ج
ط و دوراندیشی و حاکم باید افزایش بیداری و هوشیاری مردم، احتیا ،در جنگ تدبیر مورد نیاز است.

تدابیری را پیشه کند که همه امور اجتماعی به بهانه باید کارگیری حیله و فریب در آن باشد. حاکم  به
 به علاوه:. (982ص ،8991)طوسی، گردد  در این صورت، نظم رفته بازمی شود،نجنگ تعطیل 

احتیاط کامل را در نظر  ها، در استفاده از نیروهای انسانی و ابزارهای نظامی و به خطر انداختن آن -
 بگیرد.
ط چراکه اینگونه امور باعث تسلَّ  ،از ساختن حصار و خندق بپرهیزد، مگر آنکه اضطراری پیش آید -

 شود. دشمن می
کسانی که در اثنای جنگ، شجاعت هایی از خود نشان داده اند، باید مورد حمایت و تشویق قرار  -

 شوند و در حمد و ثنا از رشادت های آنان، مبالغه نماید. گرفته به دریافت پاداش و جایزه نایل
مند باشد و از رفتارهایی که همراه با غضب و سبکی  در طول جنگ، حاکم باید از ثبات و صبر بهره -

 است، بپرهیزد.
در صورتی حمله به دشمن را آغاز کند که به آمادگی کامل دست یافته باشد، اما در جنگ دفاعی،  -

 ست که:تدبیر آن ا
این در صورتی است که  نیرنگ، کمین و شبیخون بر دشمن بتازد و آن را به زانو درآورد. با حیله، -

 قدرت مقابله با دشمن را داشته باشد.
به صلح دست  ،باید بکوشد با استفاده از مال، حیله و فریب ،اگر قدرت مقابله با دشمن را نداشت -

 .(982-913ص ،)همان یابد
گوید و درصدد رفع آن است، با ماهیت امپراتوران مغولی  در بازسازی نظم فرو رفته میآنچه خواجه 

گذاشت که به حکومت  و مردم در سیطره آنان مطابقت دارد و اگر نداشت، او بر مغولان چنان تاثیر نمی
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 در جامعه یا حکومت مطلوبِ خواجه نصیرالدین طوسی جرمیعباسیان ستمکار پایان دهند. در واقع، 
جرم همان مسأله و معضل یا همان  در واقع، شود. نفی و قتل کنترل می قید، نیست و اگر هست با حبس،

کوشد ابعادش را بیاموزاند و جایی برای آن در  اجتماعی است که خواجه می -نظمی سیاسی بحران و بی
عات کامل از جامعه مطلوب خواجه دارای اطلا خلاصه اینکه: اش بیابد. دستگاه عظیم تربیت سیاسی

به علاوه، این جامعه  .شناسد و از افکار و نیاتش مطلع است ای دشمن را می دشمن است. چنین جامعه
 داند چه موقع بجنگد و چه موقع به صلح تن دهد. می و حکومت،

ی نتیجه. 8  گیر

علل  ،نظمی فقدان اعتدال سیاسی، نبود آیین کشورداری و واگذاری مشاغل که به ترتیب نشانه بی .8
در  ،استعاری از بحران و فقدان تربیت سیاسی کارآمد  و ویژگی جامعه و حکومت مطلوبنظمی  بی

او این سه را منتهی به بقای  است.یا از دین گریزان اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک بر دین استوار 
ای دولت گره آموختن این نکته است که تسلسل سه عنصر مذکور به بق دزند و درصد دولت گره می

واسطه بشنود، امری  لذا، در دستگاه تربیتی او، نشستن دو روز در هفته شاه که سخن رعیت بی .خورد می
تر از آن، چنانچه در ملک پراکنده شود که پادشاه داد  لازم و واجب است تا بتواند داد بستاند و مهم

کند و  شان می زیرا از عقوبت کار، بیمناک ،دارد ستاند، ظالمان را از ارتکاب ظلم تازه بازمی مظلومان می
بلکه گاه سوار بر  ،آموزد که او نباید بنشیند تا مظلوم به دربار او آید تر اینکه خواجه به پادشاه می مهم

اسب شود و به دیدار مظلومان دور و نزدیک برود و یا خوب در اطراف و اکناف بگردد و نیک ببیند تا 
فهماند که این کار فایده دارد و  میاین نکته تربیتی را برسد. خواجه به حاکم مظلوم را بیابد و به دادش 

اش این است که اگر در دربار بنشیند تا مظلومان به دیدارش آیند، گاه ظالمان مانع از آمدن  فایده
خواهی  کند که مانع از تظلم شوند و اگر در شهر بگردد و ببیند، هیچ ظالمی جرأت نمی مظلومان می

 وم در نزد شاه گردد. مظل
کند که اگر  قدیم نقل میهای  دورهخواجه در ادامه تعلیم نحوه داد ستاندن مظلوم، حکایتی را از 

حاکمی کم شنوا بود و بیم آن باشد که صدای مظلوم نشنود و یا کارگزاران خواسته مظلوم را خود با 
است شاه دستور دهد مظلوم، لباس به بهتر  ای دیگر به سمع شاه برسانند، صدای بلند خویش به گونه

رنگ سرخ به تن کند و با آن لباس به نزد شاه آید یا به هنگام گشت شاه در شهر، مظلومان لباس سرخ به 
ها را به نزد خود فراخواند و از نزدیک، صدای تظلم آنان  تن کنند تا شاه به راحتی آنان را بشناسد و آن

البته به مظالم نشستن تنها به یافتن مظلوم  .ماند از شاه مخفی نمی سان، هیچ داد ستاندنی بدین بشنود.
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بلکه گاه باید به شهر و کشورش بنگرد و با دقت در آن جستجو نماید تا معلوم گردد  ،شود خلاصه نمی
کنند و اگر چنین بود و چنین دید، کارگزاران را در انجام وظایف خویش  کارگزاران به عدل و داد عمل می

با همه ایرادهایی که ممکن است از دریچه عقل شیعی به این نگاه فکری و دستگاه معنایی  گذارد.آزاد ب
ای است که باید به اهمیتش در یک نظام  وجود داشته باشد، اما از هیچ بهتر است و این همان نکته

 تربیت سیاسی اعتقاد داشت.
کوشد به حاکم بفهماند که  ف میو در تلاشی مضاع« وقت اذان بگو بی»ی که به خواجه در حکایت

وجود دارد. او در این  اجتماعی -و بازسازی سیاسی های مردم های مختلفی برای دانستن خواسته راه
کشان در جلوی چشم عابران  گوید که شامگاهی زن جوانی را به زور و کشان از امیری سخن می ،حکایت

منی از ؤچون او امیری زورگو بود. م ،ارای مخالفت نبودبرد تا با او فساد کند. کسی را ی با خود به خانه می
من امیدش را برای ؤم ای نکرد. اما فایده ،رهگذران پا پیش نهاد تا زن را از چنگ امیر ظالم رهایی بخشد

اما خلیفه شبانگاه کسی را به  ،ناگهان این فکر به ذهنش آمد تا به درگاه خلیفه رود ،رهایی زن از دست داد
دهد.  ایستد و اذان سر می رود و در مناره آن می ذیرفت. به مسجدی در نزدیکی دارالخلافه میپ حضور نمی

وقت را  ذن را آوردند و علت اذان بیؤم ،خلیفه صدای نابهنگام اذان شنید و متعجب شد. به دستور خلیفه
اش  ا به خانهکرد و زن رش بازخواست من داستان بگفت. خلیفه امیر را خواست و شدیداً ؤپرسید. آن م

وقت فسادی را دید، به مسجد رود و اذان بگوید تا خلیفه ملتفت تخلف  من گفت: هرؤبازگرداند و به م
 شود و داد مظلوم از ظالم بستاند.

 ،شود اداره نمی ،مگر اینکه داد ستانده شود. کشور به آیین ،شود خلاصه اینکه: اعتدال استوار نمی
یک مگر اینکه چشم تیزبین  ،گردد ود. مشاغل به درستی توزیع نمیمگر داد مظلوم از ظالم گرفته ش

سیاسی تربیتی زیرا در ساختار نظام  ،رسد ها به شاه می همه این دادخواهی دادخواه حاضر باشد.
رسالت شاه برقراری عدل،  ،لذا .الهی است یموهبت ،و سلطنت بودهشاه در رأس حکومت  خواجوی،

و اگر عدل برگردد، آشوب  زدستان است تا شاه و سلطنت باقی بماندممانعت از آشوب و عقوبت درا
  نشیند. رود و تعالیم سیاسی به بار می می

ورزی  اندیشید. او سیاست ای دیگر به بقای حکومت یا بازسازی دولت می خواجه نصیر به گونه .2
در واقع او  دانست، موظفیت دولت و تدبیر معیشت را از عوامل ماندگاری حکومت می جماعت،

لذا، با صراحت از آنچه  .و فنای دولت را هم به حاکم و هم به مردم نشان دهد ءهای بقا درصدد بود شیوه
 گیری ت دولت در تصمیمجدیَّ  ،از نظر خواجه شد، پرداخته است. به بودن و نبودن دولت و ملت منجر می
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مردم باید یاد بگیرند که به انضباط به علاوه،  .و همراهی مردم با آنان از عوامل پایداری دولت است
دولت برای ماندن  اند. چون در این صورت، به پایداری حکومت کمک کرده ،همراه با عدالت عمل کنند

لیف اولیاء و دیگری تنازع اعداء که این به معنای تولی و أنخست ت :به دو چیز دیگر هم باید توجه کند
وستی با دوستان و عداوت با دشمنان از ان معنا است که دای است که در دین ریشه دارد و آن بد تبری

 تدبیرهای دولت برای ادامه حیات است.
کند که خوب و نیک را  ای عمل می کند که ملک تغلبی یا پادشاه مستبد به گونه او مرتب تکرار می

به هرج و مرج رباید و منجر  دهد و این، تدبیر از کف می زشت و بد و زشت و بد را نیک و زیبا جلوه می
ای از این  های درست بهره برند و انسان های شریر بهره می شود و در شرایط هرج و مرج، تنها انسان می

از  ،کند دوستی دولت را با چالش مواجه می دهد: مال برند. در تدبیر معیشت به همه توجه می شرایط نمی
نتایج  کشند. نهند و از جنگ دست می یها آن است که مردم ابزارهای جنگی را کنار م جمله این چالش

پروری مبدل خواهد شد. غرور و تکبر در  شود. روحیه تلاش به تن جهاد به ورطه فراموشی سپرده می
از هم، دوری  مردم رود. اختلاف و درگیری در بین همگان بالا می یابد. مردم و دولت افزایش می

های زودگذر دنیوی غرق  انواع شهوات و لذت گیرند و نیز در گزینند و در مقابل هم قرار می می
و  گردد ماند و هم به سهولت اسیر چنگال دشمن می ای هم از خوشبختی باز می چنین جامعه گردند. می

  داند کار شایسته در عرصه مُلک و مِلک چیست؟ کسی نمی
ونه بلکه کوشید در صحنه عمل سیاسی به دیگران بیاموزد که چگ ،گفت خواجه فقط سخن نمی

 در واقع، خواجه مرد سیاست در دورانی مملو از هرج و مرج سیاسی بود.  .توان نظر را به عمل درآورد می
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 تهران: طرح نو. .خواجه نظام الملک(. 8931طباطبایی، ج. )
 تهران: دانشگاه تهران. .رساله امامت(. 8991طوسی، خ.ن. )
 . تهران: دانشگاه تهران.به مالیات و مصارف آن رسم و آیین پادشاهان قدیم راجع(. 8918طوسی، خ.ن. )
 . تهران: خوارزمی.اخلاق ناصری(. 8981طوسی، خ.ن. )

. های ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و علامه طباطبایی در باب تربیت سیاسی بررسی اندیشه(. 8938فرضی، ر. )
 المللی جامع علوم سیاسی ایران. تهران: دومین کنگره بین

 .8ز نشر دانشگاهی، جتهران: مرک .تاریخ فلسفه در اسلام(. 8981محمدشریف، م. )

 ترجمه خالد عزیزی. قم: نشر احسان. .های سیاسی جنبش اسلامی معاصر چالش(. 8911محمدطحان، م. )
 صدرا. . تهران:تعلیم و تربیت در اسلام(. 8931مطهری، م. )

 . ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی.تربیت سیاسی در اندیشه هابز(. 8931وگان، ج. )
 قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. .فلسفه تعلیم و تربیت(. 8911الیاس، ج. )

 . قم: بوستان کتاب.اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی(. 8911راد، م. ) یوسفی
 
 
 




